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 چکیده

ی ظااهری او نیسات،   اهیت انسان به صورت و شاکلهمهای شناخت خدای متعال، شناخت انسان است. ترین راهیکی از مم

شود هماین عاد    عوامل مهمی که سبب غفلت و فاصله گرفتن از خدای متعال میاش است. یکی از بلکه به سیرت باطنی و ملکوتی

شناخت انسان از حقیقت خود است. موضوع شناخت انسان در سیر تاریخی خود همواره بسیار مورد توجه اندیشمندان بشری باوده  

بشری انسان را تنها از یک بعاد ماادی و طبیعای    اند. مکاتب ها و نظرات متفاوتی ارائه دادهی ماهیت انسان اندیشهاست و در زمینه

« حَای  متلهاه مانات   »در قرآن ترین بیان را در تعریف انسان دارد. از نگاه جوادی آملی تعریف انسان قرآن کریم کامل تعریف کردند.

ای است انسان موجود زندهف قرآنی، یتدوین شده است. بنابر تعر است. این مقاهه با هدف تبیین ماهیت انسان از دیدگاه جوادی آملی

یابد که درفرشتگان وجود ندارد و که حیات او در تلهه وی جریان دارد و با مرگ و انتقال به عواهم دیگر به کمال و برتری دست می

 شود.در یک کلا  با این ویژگی از سایر جانداران متمایز می
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 مقدمه

ترین مباحث انسان شناسی است که از دیر باز ذهن بشار را باه خاود    مسلهه شناخت ماهیت انسان از مهم

مشغول داشته و به عنوان سؤاهی مهم، او را به مطاهعه و تکاپو در این مسئله فرا خوانده اسات. ایان کاه حقیقات     

تواناد  ی پاسخ به این مسائل میچنین نحوه انسان چیست و چه ارتباطی با خدا شناسی و تکامل بشر دارد و هم

ی فکری انسان را عمیقاً تحت تلثیر قرار دهد. گستردگی و اهمیت این مسائله در بساتر خادا شناسای و     منظومه

ای و ارائه نظر فرا خوانده است را نیز به ورود در چنین مسلههرهایی از غفلت و خود فراموشی متفکران مسلمان 

 معرفت اههی دست یابند.تا از این طریق به 

در جوامع امروزی یکی از مسائل مهمی که سبب شده تا بسیاری از افراد جامعه هدف خود را در این دنیا 

های اعتقادی، اخلاقی و معنوی فاصله بگیرند همین عد  شاناخت از حقیقات انساان و    جستجو کنند و از ارزش

خود به دین اههی نیاز پیدا کرده و به تکاهیف اههی مقیاد   چیستی خود است؛ چرا که انسان با شناخت حقیقت اههی

تواناد  یابد. از این رو نگریستن به چنین موضوع با اهمیتی از نگاه وحی اههی میشده و به شناخت خدا دست می

ها را از حقیقت و چیساتی خاود آگااه    ای را پیش روی اندیشمندان قرار دهد تا به اتکا بر آن انسانهای تازهافق

هاای متفااوتی   نمایند؛ اما متلسفانه همگان در شناخت انسان به وحی اههی تمسک نکرده و در این زمینه دیادگاه 

ای موجاود  عاده برخی انسان را حیوان ناطق و برخای دیگار موجاود اجتمااعی و     ظهور یافت؛ از جمله این که 

عاد انسان اشاره کارده و آن را نمایناده بارای    اقتصادی و ... تعریف کردند که اهبته این تعایف تنها به یک بعد از اب

ی وجوه انسانی بر شمردند؛ اما در نگاه جوادی آملی حقیقت انسان باید تعریف خدای تعاهی باشد. از این رو همه

است. در ارتباط با موضوع شناخت انسان آثار بسایاری از  « ه مائتحیَ  متلهّ»تعریف قرآن انسان در بیان ایشان 

ی تبیین انسان شناسی از دیدگاه جوادی آملی تلهیف شده است. نسان شناسی از شهریار بهاری، مقاههجمله کتاب ا

های انسان در قرآن پرداختاه شاده اسات بار     شود به بررسی ویژگیهمان طور که از عناوین این آثار فهمیده می

ه تبیین ماهیات انساان از دیادگاه    همین اساس در این مقاهه سعی بر آن است تا با تحقیق در آثار جوادی آملی ب

 جوادی آملی بر اساس این سه مؤهفه پرداخته شود.
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 از دیدگاه اندیشمندان بشری انسانـ 1

مشغول داشته، موضوع شناخت  ی وی را به خودیکی از مسائل مهمی که در طول تاریخ تفکر بشر، اندیشه

ی بشار هماراه   ل است که با تاریخ تفکر و اندیشهترین مسائچیستی انسان است. با این که این موضوع از قدیمی

اند؛ است و در طی قرون و اعصار، اندیشمندان و متفکران، پیرامون ابعاد مختلف انسان به مطاهعه و تکاپو پرداخته

باشد؛ باه عباارت دیگار شاناخت     ی آفرینش مطرح میترین پدیدهترین و پیچیدهاما این پدیده به عنوان مجهول

هاا را از شاناخت او   ای از ابهاا  وجاود دارد و آن  ن در نزد صاحبان مکاتب و علو  مختلف در هاههماهیت انسا

ای نیست؛ زیارا  ای است هرگزسخن به گزافهناتوان ساخته است. این که انسان در مقا  توصیف موجود ناشناخته

ه تنها به شناخت کامل او منتهی نشده، های متفاوت پیرامون حقیقت انسان با آن که تاریخی بلند دارد، اما ناندیشه

 بلکه او را به معمای لا ینحل مبدل ساخته است. 

تردیدی نیست که در تعریف حقیقت انسان، وحی نقش بی نظیر و منحصر به فرد دارد. این بدان سبب است 

ی زوایای جهان و از جمله انسان به نیکی آگااه اسات و وحای    که آفرینشگر هستی که خاهق انسان است به همه

اههی در راز گشایی از حقیقت انسان تلثیر به سزایی دارد که اگر آن گونه که باید مورد توجه و اندیشه ورزی قرار 

گاردد. از آن جاا کاه در    های بشری به حل بسیاری از معماهای پیچیده انسان منتهی مای دانشگیرد با همراهی 

ی انسان، همگان به قرآن تمسک نکردند و آن را راز گشاای چیساتی و ماهیات انساان     اخت حقیقت پیچیدهشن

-های مختلف در انسان شناسی ظهور یافت و در نتیجه رویکردهای متفاوتی دربارهاند، از همین رو مکتبتهانسند

ربی، مکاتب فلسفی و دیدگاه رایا   های متفکران غی این رویکردها، دیدگاهی انسان شکل گرفته است؛ از جمله

 شود.منطقی است که به طور مختصر به حقیقت انسان از نگاه آنان بررسی می

 ماهیت انسان از نگاه متفکران غربیـ 1ـ1

یکی از موضوعاتی که نزد متفکران غربی مورد بحث قرار گرفته و محاور مباحاث فلسافی آناان اسات،      

اناد و  غربی انسان را تنها از یک بعد مادی و طبیعت گرایانه تعریف کارده موضوع شناخت انسان است. متفکران 

والا برای او قائل نبودند. برای تحلیل و بررسی انسان شناسی در غرب سه دیدگاه مورد توجه هیچ شلن و منزهتی 
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ز آناان در  گیرد که در هر سه دیدگاه انسان نوعی حیوان است که وجودش به طبیعت وابسته است و تمایقرار می

 شود.اخته میدجایگاه انسان در طبیعت مادی است در ابتدا، به چیستی انسان از نگاه غرب گرایان پر

 حقیقت انسان از نگاه سنت گرایان ـ1ـ1ـ1

ی مدرن هستند. آنان انسان را با توجاه باه طبیعات او تعریاف     پیش از دورهسنت گرایان، متفکران غربی 

بیعتی تغییر ناپذیر دارد. از نگاه سنت گرایان انسان از نظا  هستی جدا نیسات، بلکاه   کردند و معتقدند که انسان ط

نظا  طبیعت این منزهت را به او بخشیده و او را در جایگاهی رفیع قرار داده است. پس به اعتقاد آناان هادف از   

پژوهشگاه علو  انسانی و مطاهعاات  ارنست کاسیرر، ترجمه نادر بزرگ زاده، .)خلقت انسان هماهنگی او با نظا  طبیعت است

ی به طبیعت است و منزهات او فراتار از   بر اساس این دیدگاه، انسان موجودی مادی گرا و وابسته (79فرهنگی، ص

 این طبیعت مادی نیست.

 مدرنیته)عصر جدید(ـ حقیقت انسان از نگاه 2ـ1ـ1

گرایاان جدیاد از انساان معناای      در عصر جدید برای ماهیت انسان تعاریفی بازگو شده است. مراد غرب

آید و جزء خدایان نیسات؛ چاون   زیست شناسانه است، یعنی انسان نوعی حیوان است که از نباتات به شمار می

جمله تعااریفی کاه از ماهیات     از (17، صش1331.)فکوهی، گیاهان فروتر از انسان و خدایان برتر از انسان هستند

 باشد:می انسان در عصر جدید غرب شده این گونه

داند. روسو پا را فراتر گذاشاته و انساان را قارار داد سااز     ای میانسان را جانور دو پای افسانه داونامونو

داند. از نگاه کارهوس هینه گیاه شناس ساوئدی کاه   داند. مکتب منجستر او را موجودی اقتصادی میاجتماعی می

و امروزه آن تقسیم بندی مبنای علمای پیادا کارده، انساان     تحقیقاتی در رده بندی گیاهان و حیوانات انجا  داده 

ی محا  باوده و موجاودی اسات کاه      موجودی اندیشه ورز یا پستانداری مستوی اهقامة است که داری اندیشه

 (33ش، ص1391ترجمه بهاء اهدین خرمشاهی، )داونامونو، گوشت و خون دارد.
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 هاـ حقیقت انسان از نگاه پست مدرن3ـ1ـ1

ن در وصف انسان تما  همت خود را به کار گرفتند تا جایگاه او را در طبیعت بالا ببرناد، هار   تجدد گرایا

اند انساان  ی وی چندان توفیقی به دست نیاوردند؛ وهی در تعریف انسان سعی کردهچند در تعریف هستی شناسانه

گرایی داشته و از طریق برخورد  ی فردرا بالاتر از آن چه هست توصیف کنند. ماهیت انسان از دیدگاه آنان جنبه

دهد. از منظر اخلاقی واجد صفت آزمندی و با طبیعت، جهان مادی و هم نوع خویش، شخصیت خود را بروز می

کند. پس از نگاه آنان انسان موجودی حریص، خود محاور،  حرص است و با همین روحیه با دیگران برخورد می

ز، منفعت جو، پرخاشگر و تقدس زد است که هیچ حریمی برای او مسئوهیت ناپذیر، حیوان سیاسی و حکومت سا

 (97ش، ص1333)جوادی آملی، .وجود ندارد

 ی برخی مکاتب فلسفیـ ماهیت انسان در اندیشه2

ی برخی مکاتب فلسفی غرب، ماهیت انسان است. صاحب نظران فلسافی  ترین موضوع در اندیشهمحوری

هاای  اند. یک نگاه اجماهی به نظریات و دیادگاه ای گوناگونی را ابراز کردههی انسان شناسی آراء و نظریهدرباره

دهد که در پیرامون انسان شناسی دچار شدیدترین تضاد افکار و آرا هستند. به عنوان دانشمندان مکاتب نشان می

 شود.های این مکاتب اشاره مینمونه به برخی از اندیشه

 ـ انسان شناسی اگزیستانسیالیسم1ـ 2

شاان بار   ی موجودات عاهم دارای ماهیت، سر نوشت و طبیعت هستند و. ماهیتاز دیدگاه این مکتب همه

ی این هستی است که بدون هیچ گونه سرشت و طبیعتی به دنیاا آماده   وجودشان تقد  دارد؛ اما انسان تنها پدیده

کند و آن گاه با انتخاب و اختیار یاست؛ یعنی وجودش بر ماهیت و هویت او مقد  است. انسان ابتدا وجود پیدا م

ی آناان غیار از انساان قابال     دهد. به عقیدهسازد و طبیعت و ساختارش را خودش شکل میخود هویتش را می

باشند، چون طبیعت و ماهیت دارند؛ اما انسان چون بدون ماهیت اسات پاس از تعریاف او    تعریف و توصیف می

ی انسان این است که انسان در آغاز وجود بی ماهیت است و آنان دربارهی ترین نظریهعاجزند. بنابراین محوری
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. پس فطرت سرشتی ویژه و آفرینش خاص که غیر از طبیعت و (33،ص1373)جوادی آملی، باشد.تبدیلی مصون می

غریزه است. در واقع فطرت همان بینش شهودی انسان به هستی مح  و کمال مطلق و پرستش خاضعانه نسبت 

توانند آن را از بین ببرند، اگر چاه  دارند و نمیها فطرت ی انسان. پس همه(35)هماان، ص به حضرت دوست است.

فِرْعَننوْنَ إنَِّننهُ   اذْهَننبْ إِلنن » : فرمایاادمااانع شااکوفا شاادنش شااوند. از ایاان رو قاارآن بااه حضاارت موساای ماای

 به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است؛ یعنی فرعون را آگاه کن. (19)نازعات/؛« طغَ 

کند که به هنگا  خطر و هجو  امواج سانگین  یاد می نشستگانیهم چنین قرآن کریم در این باره از کشتی 

زنند؛ اگر چه پس از نجات اههی و راه یابی به ساحل کردند، مخلصانه صدا میدریا خدایی را که همواره انکار می

إِلَ  الْبنَر     فُلكِْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فَلمََّا نَجَّاهُمْفَإِذا رَكِبُوا فیِ الْ » آورند.به شرک و ستم و طغیان روی می

پس درون آدمی همواره ندای فطرت وجود دارد و به هنگا  خطر او را به ساوی   (.65وت/) عنکب« إِذا هُمْ یُشْرِكُونَ

دهد؛ وهی هرگز او را از مادار فطارت   یدهد. با این که شرک و ملحد شدن، ایمان انسان را به یاد مخدا توجه می

 (.17، ص1373)جوادی آملی، کند.اههی خارج نمی

به طور شود که خدای انسان آفرین، آدمی را بنابراین با تبیین این مقدمات از قرآن کریم چنین استنباط می

ها نهادینه شاده اسات.   ی انسانه ملکوتی در فطرت همهآفریده است، یعنی حیات اههی و تلهّ« هحی متلهّ» یطرف

ی حیات حیوانی و طبیعی نایستد، بلکه باید حیات اههی و تلهه و خدا پس انسان حقیقی کسی است که در محدوده

خواهی فطری خویش را به فعلیت برساند و هم چنان در سیر بی انتهای تلهه گا  بر دارد و مراحل تکامل انساان  

 (.151، ص1337)جوادی آملی،اههی بپیماید.را تا مقا  خلافت و مظهریت اسمای حسنای 

 مائت بودن انسانـ 3ـ6

گیرند؛ زیرا حی متلهه گار چاه شاامل    جوادی آملی بیان کرد: در تعریف)حی متلهه( فرشتگان نیز قرار می

اند؛ پاس  شود؛ زیرا فرشتگان به هحاظ تعریف حقیقی خود، حی و متلههشود، اما مانع اغیار نمیجامعیت افراد می

شود و تعریف ذکر شده به حیات متلههانه که به عنوان تعریف نهایی انسان ارائه شد، غیر انسان را نیز شامل می این
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ی مائت بودن باید . برای خروج فرشتگان از تعریف به نکته(17، ص1373)جوادی آملای،  اصطلاح مانع اغیار نیست.

شاود. حیاات   این صفت از فرشاتگان متماایز مای   شود و با اشاره کرد. انسان بر عکس فرشتگان دچار مرگ می

ی انسان در نزد او امانتی اههی و ودیعتی ملکوتی است که روزی باید به ملاقات خدا رود و آن را تسالیم  متلههانه

رَبِّكَ    یا أَیُّهَا الْإنِْسانُ إنَِّكَ كادِحٌ إِل »کنند:ها با خدا ملاقات میی انسانفرماید: همهوی کند. چنان که قرآن می

، 1333.)جاوادی آملای،   شاوی . یعنی ای انسان تو موجود ابدی هستی و هرگز نابود نمای (6)انشقاق/ « كَدْحاً فَمُلاقِیهِ

 (.77ص

ای کاه حیاات او در تلهاه    یعنی موجود زنده« حی متلهه مائت»ی تعریف آدمی به صورتبنابراین مجموعه

اههیت است. این هویت انسان قابل تبادیل نیسات؛ زیارا او در    وی تجلی دارد و تلهه، همان ذوب شدن در ظهور 

دهاد؛ زیارا او را باه بهتارین وضاع      احسن تقویم و زیباترین صورت آفریده شده است، نه خداوند او را تغییر می

لا تَبنْدِیلَ   »د زیرا قدرت تغییر او را ندار (33، ص1336)جوادی آملی، کند؛ آفریده و غیر خدا نیز او را دگرگون نمی

ی برزخی و سپس فرا برزخی منتقل دنیایی به مرحله لشی خدا جوی با مرگ از ناین زنده .(31)رو /«لِخَلْقِ اللَّنهِ  

شود و این حیثیت انتقال در فرشتگان نیست؛ زیرا آنان اگر چه ذاتاً حادثند، اما به هحاظ زمانی، از حادو  و  می

ای در واقع قرآن، انساان را باه گوناه    (.17، ص1373.)جوادی آملی، هستندرفت و آمد زمانی و مرگ طبیعی مصون 

 ی دنیا چه باید بکند.رود و در محدودهمعرفی کرده است که بداند از کجا آمده است و پس از این به کجا می

 وجود دارد این است که خدای متعال در« حی متلهه مائت»ی بسیار مهم و قابل توجهی که در تعریف نکته

داند، یعنی تما  هساتی او باه حاق    قرآن انسان را سراسر فقر و نیاز معرفی کرده،او راعین ربط و فقر وجودی می

؛) فااطر/  «یا أَیُّهَا النَّاسُ أنَْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَ  اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الغْنَیُِّ الْحَمِیدُ »فرماید:ان چه قرآن کریم میوابسته است؛ چن

.)جاوادی  عین بی نیازی است، خواهد شاناخت که انسان خود را فقیر و عین ربط یافت خدای خود را وقتی  (.15

. پس انساان هایچ موجودیات و    (33، ص3جبی تا، )مجلسی، « رَبَّهُ  فَقَدْ عَرَفَ  نَفْسَهُ  عَرَفَ  مَنْ » (.31، ص1363آملی، 

 .(31، ص1373)جوادی آملی، یابد.حقیقت و  هویتی از خود ندارد و تنها با وجود خدا معنا می

کاه ایان    (31)بقاره/ « خَلِیفنَ ً   الْأَرْضِ  فیِ  جاعِلٌ  إنِ ی »ی خود خواند هم چنین خدای متعال، انسان را خلیفه
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به طوری کاه هار    (.41، ص1335.)جوادی آملی، خلافت به صورت باهقوه در نهاد انسان به امانت گذاشته شده است

انسانی اگر توانست با سیر در مسیر حق آن را به نهایت برساند از این رو انسان برای شناخت چگونگی خلافات  

خود و به فضیلت رساندن باید خدا را بشناسد زیرا او جانشین خداست و تا معرفت خدا حاصل نشود چگاونگی  

اش را با گا  نهادن در صراط ی خدا خواهیجود حی تلههخلافت از او معلو  نخواهد شد. پس باید انسان این مو

مستقیم و عمل به اعتقاد و اخلاق شکوفا سازد و در این سیر اههی در کسب حیات و تلهه توفیق یابد و به ساوی  

    (. 33، ص1373)جوادی آملی، پروردگار خویش با آرامش و اطمینان ملکوتی رهسپار شود.
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 گیرینتیجه  

شود که این انسان اههی و ملکوتی است. به خادای  تعریف قرآنی انسان در بیان جوادی آملی حاصل می از

مرتبط و مظهر اسمای اههی است. به عنوان مهمان در این عاهم خاکی پا نهاده، وهی حیات او حیاوانی  « حیَ  قیو »

طبیعی دارد و از مصاادیق وجاه الله    ی طبیعت دنیا نیست؛ چون انسان حیَ  است و حقیقت ماورایو در محدوده

جوید و بینش شهودی به کمال مطلق دارد و با فطرت اههی شناسند و خدا را میباشد. به طور فطری خدا را میمی

گوید. هویتی جدای از اههی بودن ندارد با حیات موحد انه و حقیقی خود در اههی ت حق محو شده با خدا سخن می

دارای حقیقت به سوی خدایی شد. مرگ و ملاقات با خدا زمینه سااز کماال برتاری     اشاست و با روح ملکوتی

اش باه  ی فطاری شاود و تلهّاه  گنجد. پس حیات او به مرگ بدل نمیی انسان میاست که فقط در هستی گسترده

 است.ای بی نهایت در اختیار انسان قرار گرفته گردد و بسان گوهری و گنجینهنابودی و تغییر منتهی نمی

هم چنین اگر انسان این گوهر اههی را به فعلیت برساند او را به مقا  انسانیت و تا مقاا  خلافات رهنماون    

ی خدا کند؛ اما حیات غیر متلهّهانه حیاتی است که از قوه و استعداد انسانی بی بهره است و آن که حیاتش تلهّهمی

بارد و بار مادار حیاات     میشد و تغذیه و توهید مثل به سر جویی ندارد تنها در قلمرو زندگی گیاهی و اکتفا به ر

های نباتی، دارای احساس، عاطفه، مسئوهیت پذیری و دیگر آثار حیات کند و افزون بر ویژگیحیوانی حرکت می

 حیوانی است آن گونه مکاتب علو  بشری ماهیت انسان را تعریف کردند.
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